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Abstract 

Sociological theories are diverse and this science needs rethinking and critique. If so, far 

sociological critiques have not had a clear framework. Therefore, a specific method and 

framework are needed to critique sociological theories. The purpose of this article is to 

provide a suitable framework for criticizing theories. For this purpose, an attempt has been 

made to use a metatheoretical approach. The research method is documentary and review. 

Research findings show that the critique of sociological theories is necessary for theoretical 

progress in this field. But the critique process has significant challenges and metatheorizing 

is a good framework for overcoming these challenges. Metatheorizing allows for the 

rethinking and critique of theories and their deep understanding. Metatheorizing also 

creates a new theoretical perspective. In this research, six main steps for criticizing 

sociological theories are mentioned. These steps include identifying a theoretical problem 

or question, extracting the propositions and fundamental theorems of the theory, identifying 

and analyzing the assumptions of the theory, analyzing the compatibility of the theory, 

examining the connection of theory with other theories, examining the empirical validity of 

the theory, comparing theory with other theories, extracting similarities and differences, 

and theoretical links. 
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  يشناس جامعه ياتنقد نظر يبرا يضرورت پردازي يهفرانظر

  *حميد مسعودي
  **علي يوسفي

  چكيده
 ـ يـات و نقد مـداوم نظر  يشيعلم به بازاند ةتوسع يازو ن يشناس جامعه ياتتنوع آرا و نظر  ةارائ

. هـدف  سـازد  يم ـ يرا ضرور يشناس جامعه هاي يهنظر ينقد و بررس يبرا يمنطق يارچوبهچ
اسـت. روش   پـردازي  يـه بـر مفهـوم فرانظر   يهارچوب با تكهچ ينآوردن ا فراهمنوشتار حاضر 

 يانتقـاد  يـل تحل يجمنـابع اسـت. نتـا    يبـر مـرور انتقـاد    يـه بـا تك  ياستفاده روش اسنادمورد
و  يضـرور  يامـر  سـازي  يـه و فرانظر هـا  يـه منـد نظر  نقـد روش  كه ياولاً درحال دهد يم  نشان

درعمـل بـا    ينـد فرا يـن ا ،اسـت  يشناس ـ در جامعه ينظر پيشرفتبهبود و  يبرا يرناپذ اجتناب
 دهـد  يشناس م ـ امكان را به جامعه ينا پردازي يهفرانظر ،نياًثا ؛روست هروب اي يدهعد يها چالش

د و بـه فهـم   ه ـو نقد قرار د يشيرا موردبازاند يشناس جامعه ياتنظر يمنطق يارچوبهكه در چ
 ـكرا خلـق   يـدي جد يرانداز نظ و چشم بديادست  ها ن از آ تري يقعم بـا اسـتفاده از    ،ثالثـاً  ؛دن
برداشت كه شـامل   يشناس جامعه ةينقد نظر يتوان برا يشش گام عمده را م ،يفرانظر يكردرو

 يايها و قضـا  گزاره يمنطق يبند استخراج و صورت ي،سؤال نظر يامسئله  يحو تصر ييشناسا
بـا   يـه نظر يوندو پ يسازگار يتقابل يلتحل يه،مفروضات نظر يلو تحل ييشناسا يه،نظر ياديبن
بـا   يـه نظر ةيس ـمقا يتو درنها ،يهنظر جربيت يابيو اعتبار يوارس يتقابل يلتحل يات،نظر يرسا
 ـ آن يها ها و تفاوت شباهت يلو تحل يبمشابه رق ياتنظر  يقـوت منطق ـ  يـث ح از يـژه و هها ب

  هاست. آن يتجرب يابياعتبار يتو قابل ،ياتنظر يربا سا يوندپ يتها و مفروضات، قابل گزاره
  .مفروضات يه،نقد نظر يم،پارادا پردازي، يهفرانظر يه،فرانظر يه،نظر ها: كليدواژه
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  . مقدمه1
شود و ميدان تحقيق را بـراي محقـق    چراغ راه تحقيق شمرده مي )theory( كه نظريه يدرحال

شناسي نيز با مرور  جامعه ةدر حوز ويژه به) و اغلب تحقيقات 1361كند (سروش  روشن مي
عنـاوين   بـا بنـدي آن   در اغلـب مـرور نظريـات و جمـع     امـا شود،  سوابق نظري شروع مي

تـوان   قـص آشـكاري را مـي   هـا ن  و امثـال آن » ارچوب مفهـومي هچ«يا » ارچوب نظريهچ«
منطقي بـراي   يارچوبهمند در مرور و فقدان چ روش يد كه عمدتاً ناشي از ضعفكر  مشاهده

 ،هاي علوم انسـاني  انديشمندان حوزهاگرچه ديگر،  عبارت به بندي نظريات است. نقد و جمع
مشخص انتقاد و ارزيـابي خـود را از دانـش     ينظم باكنند  علوم اجتماعي، تلاش مي ويژه هب

ها  مشخص در بيان انتقادها و ارزيابي ييابي به الگوي درعمل دست ولي ،توليدشده بيان كنند
  ممكن نشده است.

كه اقتضاي  نآ حالاند،  مندي اغلب اين مرورها مرور روايتي و فاقد روش ،تعبير آويارد به
منطقـي سـبب    ة). اين نقيص ـ1390مند است (آويارد  تحقيق علمي مرورهاي انتقادي و نظام

اي از نظريه  شده تحريف گاههاي ناقص و  بندي در بسياري از تحقيقات با صورت است دهش
وجود نيايد و نتايج  هشيم و درنتيجه آن روشنايي لازم در ميدان تحقيق برو با هيا نظريات روب

شناسي نظري رشـد و   كه در جامعه براين علاوه 1،معتبري نيز از اغب تحقيقات حاصل نشود
اسـت.    ريـات ظهاي منطقي از آرا و ن بندي بسط نظريات وابسته به مرورهاي انتقادي و جمع

چيست؟ ملاك   را نقد كرد؟ كاركردهاي نقد نظريهشناسي  راستي چرا بايد نظريات جامعه به
ارچوبي را براي بررسي و نقـد  هتوان چ شناسي كدام است؟ آيا مي جامعه ةو مبناي نقد نظري
  د؟كرنهاد  شناسي پيش نظريات جامعه

 بـاوجود  كـه  دهـد  وضوح نشان مي شناسي به نظريات جامعه ةنگاهي اجمالي به تاريخچ
زيـادي بـر آرا و    يشناسـي ابتنـا   اولاً نظريات جديـد جامعـه   ،دايميهاي نظري و پارا جدال

كـه نظريـات كلاسـيك     طـوري  بـه  ،)1390ان ديگـر نظريات كلاسيك دارنـد (محمـدپور و   
شناسي عمدتاً خصلت  نظريات جامعه ،ثانياً ؛اند شاكلة اصلي نظريات متأخر را بسازند توانسته

تـوجهي در   هر نظرية اجتماعي تاحـد قابـل  يعني  ،)1395پيوستگي و انباشتگي دارند (ترنر 
شناسي جديد نظري  جامعه ،ثالثاً ؛با نظريات قبل و بعد از خود ارتباط دارد يزنجيرة مشخص

اي پيـدا   تر نظريـه  و كم ،)1374  دارد (ريتزر م نظريات گام برميعمدتاً در مسير پيوند و ادغا
ها مطرح شود و هرچه نظريـات   ايي از آنه شود كه بدون ارتباط با نظريات ديگر و بارقه مي

تـر از   بينيم. اگرچه نظريات متـأخر جزئـي   تر مي ها بيش شود اين ادغام را در آن متأخرتر مي
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هاي  نظريه هايي از كلان خود ريشه  نگري در درون اين جزئيولي  ،شوند نظريات گذشته مي
هـاي   ارچوبه ـي تـدوين چ اي بـرا  رونده شناختي پيش هاي روش تلاش ،رابعاً ؛گذشته دارد

هـا طـرح مباحـث     ترين آن داده كه از مهم  و نقد نظريات رخ) building theory( سازي نظريه
ران ديگــ؛ محمــدپور و 1381؛ چلبــي 1374  اســت (ريتــزر) metatheoretical( اي فرانظريــه

تـرين شـيوة بررسـي و نقـد نظريـات       تـرين و رايـج   پردازي شايع و شايد فرانظريه ،)1390
  اجتماعي تاكنون باشد.

شناسي معاصر وجـود دارد كـه    نظران جامعه هاي صاحب اي از تلاش هاي برجسته نمونه
پيشـينيان و   يد انتقـادي بـه آرا  و بـا رويكـر   معـين  )metatheory( ارچوب فرانظريـه هدر چ
عمـدتاً تركيبـي و پيونـدي اسـت،     كـه   ،جهت انباشتگي نظـري ديـدگاه نظـري خـود را    در
ــا ــد ســاخته  بن ــر 1386(كلمــن  ان ــدنز 1395؛ ترن ــزر 1378؛ گي ــي1374؛ ريت  ؛1381 ؛ چلب

Alexander 2001و انتقادي  ،سه دسته منتقد بدبين، ايدئولوژيك ،)1387پور ( ). از نظر جلايي
هـاي   ) در نقد نظريـه 1372ملكيان ( ةگان شناسي وجود دارد. رويكرد هشت صرف در جامعه

كـه در   شود. درنهايـت ايـن   جديد ختم مي ةشناسي از تشخيص نظريه آغاز و به نظري جامعه
ــه  ــز نقــد نظري ــده ني ــدون اصــو نوشــتارهاي پراكن ــا ب ــهه خــورد  چشــم مــي ل خاصــي ب

ــان  ؛1389؛ اخــوان كــاظمي 1386؛ خلجــي 1381؛ افــروغ 1363  (خرمشــاهي ). 1394لوب
مرورهـاي انتقـادي و مـنظم جايگـاه      اسـت  دهشهاي نظري موجود سبب  دغهدغ ،علاوه هب

شناسـي   جامعـه  ةنظـران برجسـت   تري در تحقيقات علمي پيدا كند و برخي از صـاحب  رفيع
تواند گامي مهـم بـراي    پيدا كنند كه مي )metatheorizing( سازي تري بر فرانظريه تمركز بيش
حاضر نيز درصـدد اسـت بـا تكيـه بـر مفهـوم       شناسي نظري باشد. نوشتار  جامعه پيشرفت
نـد.  كشناسي ارائه  اي را براي بررسي و نقد نظريات جامعه ارچوب اوليههپردازي چ فرانظريه

هاي  را معين و شيوه  پردازي، انواع آن ضمن مرور انتقادي بر چيستي فرانظريه ،بر اين اساس
  د.كنمعرفي شناسي   براي نقد نظريات جامعه را استفاده از فرانظريه

كـه درابتـدا بـا     طـوري  بـه  ،روش انجام تحقيق حاضر اسنادي و مروري اسـت  ،بنابراين
شناسـي   مروري بر منابع مشخص تعريف و تحديد اصطلاحات رايج در نقد نظريات جامعه

و  ،پردازي، نسبت آن با نظريه، الگو و پارادايم صورت گرفته است. بررسي چيستي فرانظريه
 ،نظر است. سـپس  مطمح ،پردازي و نقد نظريات به منابع اصيل فرانظريه باتوجه ،انواع تعريف

نقد نظريات  دربارةشناسي و فلسفة علم  هاي انديشمندان جامعه هايي از تلاش سراغ نمونه به
، ريتزر )1381(  ، چلبي)1387و همكاران ( يپاملاجارجاع به تفكرات  ،ايم. در اين ميان رفته

ــه اســت.   صــورت )1383( و كــوهن ،)1361)، ســروش (1377ينجــر (كرل)، 1374( گرفت
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شناسي در  نقد نظريات جامعهدرمورد  آراي مشترك از بين اين يالگو ةهاي تحقيق و ارائ يافته
  شش گام كليدي دستاوري است كه نوشتار حاضر به آن نائل آمده است.

  
  پردازي فرانظريه. 2

ــه  ــردازي در بررســي چيســتي فرانظري ــر پ ــ ب ــهســه مفه ــم وم ب ــه،   ه ــامل نظري ــته ش پيوس
د. شـو  ها اشاره مـي  تعريف آن به ذيلدر د كه شو ميو فرانظريه تأكيد  ،)paradigm(  پارادايم

توافـق فراگيـري ميـان     ايي علوم انساني،نچون اغلب مفاهيم مب هم اگرچه در تعريف نظريه،
) كـه  29 :1377(اين تعريـف كرلينجـر   اما )، 192 :1396شناسان وجود ندارد (آرون  جامعه

مرتبط است كه  هم بههاي  و گزاره ،ها (مفاهيم)، تعاريف اي از سازه نظريه مجموعه«گويد:  مي
هـا، ديـد    بينـي پديـده   با هدف تبيـين و پـيش   ،ساختن روابط بين متغيرها از طريق مشخص

، مفهـوم،  در اين تعريفروست.  هتري روب با اقبال بيش» كند ها ارائه مي اي از پديده يافته نظام
بخشـي از   ،حـال  درعـين نظريـه دارد.    بيني نقش كليدي در تعريف هر پيش و ،ارتباط، تبيين

 هاي فرض هاي گوناگون و پيش اختلاف در تعريف نظريه را بايست ناشي از وجود پارادايم
)assumptions( سروش  دانستنظران  متفاوت صاحب)1361.(  

پـارادايم را   ،)1383توماس كوهن (يعني  ،اولين كسي كه موضوع پارادايم را طرح كرد
 ـ هـاي علمـي مـي    و روش ،هـا  نظامي از قواعد، شكل شناسـي   د كـه موردتوجـه جامعـه   دان

فكـري از   يبخشد. بر ايـن اسـاس، پـارادايم مـدل     ها هويت واحد مي گيرد و به آن مي  قرار
ركـدام  دهد. ه كمك آن انديشمند حقايق جهان اجتماعي را تشخيص مي  حقايق است و به

هـاي   بينـي  متفـاوت دارد و لـذا جهـان    ياز مكاتب و رويكردهاي فكري ريشه در پارادايم
). اگرچه هماننـد نظريـه در   77 :1383سازد (كوهن  گوناگوني با عقايد خاص را نمايان مي

توان فلسفه و  ، اما فرانظريه را مي)Wallis 2010تعريف فرانظريه نيز اجماعي وجود ندارد (
هـاي   دهند پديده اصولي دانست كه نشان مي ةمجموعشمار آورد و شامل  به چيستي نظريه

تأمـل و تحقيـق واقـع شـوند     موردد معـين چگونـه باي ـ   ةحـوز ر يـك  محقق د ةموردعلاق
)Wagner and Berger 1985: 697(  شـود  . اگرچه فرانظريه بخشي از پارادايم محسـوب مـي  
پارادايم است و فرانظريـه كـه بـا چنـدين نظريـه      اي از  به اين معنا كه نظريه زيرمجموعه(

 )گيـرد  قـرار مـي   ،يعنـي پـارادايم   ،محـور خـود   اي از كـلان  ارتباط دارد، پس زيرمجموعه
ميـان   توان سخن از پارادايم به اصلي پارادايم و معرف آن است و بدون فرانظريه نمي  ةهست

  .)Bates 2005: 17(آورد 
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هـا،   بنـدي نظريـه   چـون مقولـه   اي هم گسترده ةورزان هاي انديشه پردازي فعاليت فرانظريه
هـا را   نظريـه  ةتاربندي دوبـار و سـاخ  ،هـا، بازانديشـي، واكـاوي    نظريـه  يبندي اجـزا  مقوله
است.   خاص اي هنظري ةيه دركل يا دربارنظر ةپردازي فرايندي دربار شود. فرانظريه مي  شامل

شناسي پس از پاسـخ   ولي در جامعه ست،ها نظريه ةفرانظريه پس از توسع ،در علوم مختلف
پـردازي را ابـزاري    شناختي است. ريتزر فرانظريـه  هاي بنيادي متافيزيكي و هستي به پرسش

انـدازهاي   نظريـه، منبعـي بـراي چشـم     ةراي توسـع درآمدي ب تر نظريه، پيش براي فهم عميق
  ).644  :1390داند (ريتزر و گودمن  ميشناختي  جامعه ةبخش نظري جامعيت
د كـه  كرگونه استنباط  توان اين نظريه از طريق مدل به شناخت واقعيت نائل آيد، مي اگر

عنوان  چه نظريه را به آيد. چنان تر به شناخت واقعيت نائل مي پارادايم نيز در سطحي انتزاعي
كـه پـارادايم    ويمشاه بايد متذكر گ توضيح واقعيت تعريف كنيم، آن برايارچوب نظري هچ
هاي نظـري در توضـيح    دهي نظامميان فلسفه و نظريه نقشي اساسي در شكلعنوان رابط  به

هاي پـارادايمي   شناسي علمي را نظام واقعيت اجتماعي دارد. لذا، پايه و اساس هر نوع روش
براساس مدل شناخت واقعيت، براسـاس نظريـه و پـارادايم (ايمـان و      ؛دهند آن تشكيل مي
بخشـي ضـروري از فراينـد شـناخت      بايـد انظريـه را  فر ،). درواقع31 :1391كلاته ساداتي 

  د.كرتوان مطابق شكل زير ترسيم  واقعيت دانست و اين فرايند را مي

  
  . مدل شناخت واقعيت، براساس نظريه و پارادايم1شكل 

  ).31 :1391(ايمان و كلاته ساداتي 

جهـت باعـث     ايـن  پـردازد و از  شناسي مـي  هاي جامعه فرانظريه به نقد و بررسي نظريه
چـون بازانديشـي    شود. فرانظريه نوعي بازانديشي هـم  تعميق شناخت واقعيت اجتماعي مي
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افتـد كـه    شناسي زماني اتفـاق مـي   جامعه ةگر در رفتار خود است. بازانديشي در حوز كنش
 ،هـا  شناسانه موردتجديدنظر قرار دهد. تمام دانش شناس دانش خود را با ديدي جامعه جامعه

ينـد انتقـال و   اشـوند و فر  تحت مقتضيات اجتماعي توليد مـي  ،شناسي جامعه ةازجمله نظري
اين امر عامل  ،دهد. درواقع در كنش و واكنش با زندگي اجتماعي رخ مي ها تغيير شكل آن
بازانديشـي بـوده    ةشناسان به مسئل شناسي معرفت و توجه جامعه گيري جامعه اصلي شكل

كـه فرانظريـه نظريـه را     درحـالي  ،زي ابـزاري اسـت  پـردا  است. بازانديشي نوعي فرانظريه
دست آورد. هـدف   تري از آن به كند تا از اين طريق فهم عميق عنوان موضوع بررسي مي به

. بورديـو از  اسـت گر و محيط وي  پژوهش ةدهند نظريه از تأثيرات جهت ةبازانديشي تصفي
 كار برده اسـت  شناسي به هجامع شناسيِ كساني است كه اين موضوع را البته در قالب جامعه

)Wagner and Berger 1985: 704.( شناسـي   وي بر اين اعتقـاد اسـت كـه جامعـه     ،عبارتي به
شناسـان   شـناختي اسـت و جامعـه    شناسي جامعـه  شناسي يكي از ابعاد بنيادي معرفت جامعه

ساختن آن كنند  كه وقت خود را تماماً صرف بررسي جهان اجتماعي و موضوعه جاي اين به
شناسي مدام بايـد   جامعه ،پس .اختصاص دهندرا به بررسي عملكرد خود از آن بايد بخشي 
  دهد.  و بازانديشي قرار ،بررسي، انتقاد و خود را مورد گرددبه عقب باز

  
  شناسي انواع فرانظريه در جامعه. 3

فراتحليل گيرد و  نظر مي در) metanalysis( پردازي را بخشي از فراتحليل ريتزر فرانظريه
). 701 :1374كنـد (ريتـزر    موجـود بيـان مـي    ةرا بررسي اصـول اساسـي دانـش انباشـت    

بنـدي   گروه )metasociology( شناسي عنوان فراجامعه باشناسي را نيز  فراتحليل در جامعه
شناسـي دركـل و    ساختار اساسي جامعه ةبازانديشان ةمطالع از و آن عبارت است كند مي
هـا،   هـاي اساسـي، مفـاهيم، روش    گوناگون آن كه شامل حـوزه  ياجزا ةچنين مطالع هم
شود. نبايد منظور ريتزر از فراتحليل را به روش تحقيق فراتحليـل   ها مي و نظريه ،ها داده

 اسـت شبيه دانست. منظور ريتزر از فراتحليل فراتررفتن از توصيف و تحليل صرف نظريـه  
نظريه را با نظريات ديگـر   دبايظر ريتزر، ). در فراتحليل موردن649 :1390 (ريتزر و گودمن

را در كنار سـاير نظريـات قـرار     آن ،و تحليل ابعاد آن انهنگر تكتقابل داد و ضمن توصيف 
ات جديـد ظهـور   د و نظريونش ميداد. از دل اين مسير است كه ابعاد مختلف نظريه نمايان 

 ـ) 1374ريتـزر (  انظريه ناميـد. توان فر ها را مي است كه فراتحليل نظريه  گونه يابند. اين مي  هب
  د:كربندي  ها را در انواع زير تقسيم توان آن پردازد كه مي انواع مختلفي از فرانظريه مي
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  كوهن استفاده شده است؛ وماسهاي شناختي و اجتماعي ت از انگاره :پاردايمي يافت ره
هـاي   و گـروه شناسـي   هاي گوناگون جامعه هاي اشتراكي نظريه بر جنبه :مكتبي يافت ره

  شود؛ مي تأكيد پردازان نسبت كوچك از نظريه به
پردازان وابسته به يك  گيرد. نظريه تري را در بر مي گروه گسترده :مكاتب فكري يافت ره

  خورند؛ ديگر پيوند مي خاص به يك ةتعلق به يك نظري سبب مكتب فكري، به
و نـزول   ،رگـوني، رشـد  ورزد كـه موجـب دگ   بر عواملي تأكيد مي :پويابنيادي يافت ره
  ها و مكاتب فكري شوند؛ ها و نظريه انگاره
پذيرد و بر  سطح خرد و فردي را مي يافت رهاين  :پرداز معطوف به افراد نظريه يافت ره
  پردازان متمركز است؛ نظريه
در جوامـع اجتمـاعي و    يافـت  رهاين  ةريش :تر معطوف به جامعه يا افراد بيش يافت ره

  خيل جمعيت مرتبط با آن است؛
 ةشـناختي بـراي نظري ـ   استفاده از صور گفتـار و ابزارهـاي زبـان    :شناختي زبان يافت ره
  موردتوجه است؛ يافت رهشناسي در اين  جامعه
هـاي   ابـزار فرانظـري عـام اسـت تـا بـا آن انـواع نظريـه         ةدرجهت توسع :عام يافت ره
  ).704 :1374كند (ريتزر  شناسي را تحليل جامعه

هـا،   نظريـه  ةراي دربـا  هـا، نظريـه   فرانظريه در نگاه نويسندگان مختلف به تحليل نظريـه 
 ،بنـابراين  .هـا اشـاره دارد   و واكاوي و ساختارشـكني نظريـه   ،هاي مختلف نظريه ةكنند تلفيق

كنـد   ان مـي ) بي ـWallis 2010تلفيقي و واكاوانه. والـيس (  :فرانظريه دو رويكرد اساسي دارد
اي از  هـاي گسـترده   تركيـب  ةازجمله توسـع  ،نظريه است ةفرانظريه پيش از هرچيزي مطالع

براي مثال، فرانظريـه در   .هاي بنيادين نظري در خلق نظريه فرض ها و نيز تحليل پيش نظريه
) Paul Hanly Furfey( فرفـي  رااند. اين اصطلاح  شناسي نيز ناميده شناسي را فراجامعه جامعه
مـلاك تفكيـك    :از انـد  برعهده دارد كه عبـارت  هشناسي سه وظيف . فراجامعهه استدكرابداع 

شناسي از غير  هاي جامعه شناسي از غيرعلمي، ملاك تفكيك پديده اشكال علمي دانش جامعه
). 651 :1390شناسي (ريتزر و گودمن  مند جامعه سازي قواعد تجربي روش و سوم فراهم ،آن

شناسيِ  شناسي را با اصطلاح جامعه فراجامعه ،)Gouldner 1970( گولدنر چون هم ،برخي نيز
  د.نكن شناسي بازانديشانه بيان مي شناسي يا جامعه جامعه

شناسي  هاي جامعه براي تحليل نظريه يتواند ابزار نيز فرانظريه مي يبندي ديگر در تقسيم
هاي خاص علوم  تبيين عرصهآن به تبيين معضلات واقعي تحقيق و  باو  شود در نظر گرفته
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هـا،   ها، روش ها، تبيين ديگر به داشتن دركي تفصيلي از مدل اجتماعي همت گمارد و ازسوي
توانـد   مناقشات واقعي و بالفعل علوم اجتماعي كنوني دست يافت و درنهايت فرانظريه مـي 

امثـال   و ،نظـري بندي مسائل  هاي آينده، صورت نظريه ةابزاري مفيد درجهت بهبود و توسع
  ).18 :1373ليتل  ؛704 :1374آن باشد (ريتزر 

 

  شناسي نقد نظريات جامعه ةشيو. 4
كنند كه ارزيـاب   شناسي بيان مي هاي جامعه ) در ارزيابي نظريه1387پاملاجي و همكاران (

، )falsifiability( پـذيري  ابطـال  ،)testability( پـذيري  چون آزمـون  به مسائلي هم دباي نظريه
ــين)parsimony( ايجــاز ــدرت تبي ــدگي ، ق ــيش)explanatory power( كنن ــدرت پ ــي ، ق  بين

)predictive power(گستره ، )scope( ماهيت تراكمي علـم ، )cumulative nature of science( ،
و  ،)heuristic value( ، ارزش اكتشافي)degree of formal development( رسمي ةتوسع ةدرج

پـذير باشـد و    . براساس اين معيارها، نظريه بايد آزمونكندتوجه ) aesthetics( شناسي زيبايي
بيان شود. از نظر كارل  اند گيري اندازه ارچوب مفاهيم و متغيرهايي كه قابلهاساساً بايد در چ

مفيد بايد  ةكند. يك نظري تر مي پوپر، ابطال هر نظريه گامي است كه ما را به حقيقت نزديك
 تـرين  ح باشد كه امكان ردشدن آن نيز وجود داشته باشد. سـاده كافي روشن و واض ةانداز به
)the most parsimony (كنندگي  نظريه بهترين نظريه است. اگر دو يا چند نظريه قدرت تبيين

تر اسـت ارجـح اسـت. هـدف      كه از بقيه ساده اي  نظريه ،ساني دارند بيني يك و قدرت پيش
نظريه نيز به همـان نسـبت    ،ين تبيين بهتر باشددن تبيين است. هرچه اكر نظريه فراهم ةعمد

بينـي   نزديكي با ايجاز دارد. هدف مهم علم پيش ةكنندگي رابط بهتر خواهد بود. قدرت تبيين
نظريه بهتر خواهد بود. هرچه نظريـه بـه مـا در     ،تر باشد بيني دقيق است. عموماً هرچه پيش

 ،بهتري خواهد بود. نظريه شناختي ايستا نيست ةنظري ،تري كمك كند هاي بيش درك پديده
نظريـه  بلكه درحال تغيير و گسترش است. اين ويژگي نظريه اشاره به اين دارد كـه هرچـه   

گرفته و رشد كرده  موردتجديدنظر قرارتر  بيشهاي مكرر  برمبناي مطالعات قبلي و پژوهش
هـاي ضـروري (مفـاهيم،     فـه نظريه از نظر داشتن عناصـر و مؤل  ،چنين بهتر است. هم ،باشد

و  ،هـا  هـاي نظـري و عمليـاتي، محـدوده     ها، پيوند تعاريف نظري، تعاريف عملياتي، فرضيه
رسمي  ةتوسع ةتوانيم پيوستاري از درج مي ،تر باشد. از اين نظر تر و جامع ها) كامل انگارش

بـراي  هـايي را   مند است كه به مـا كمـك كنـد ايـده     ترسيم كنيم. يك نظريه هنگامي ارزش
هاي جديدي  هاي نظري ديگري شود. هرچه فرضيه پژوهش خلق كنيم و منجر به خلق ايده
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تر باشد آن نظريه بهتر است. گرچـه ايـن امـر شـايد      شوند بيش مي  ز يك نظريه حاصلكه ا
ها از اصل  كنند كه براي ارزيابي نظريه  نهاد مي برخي نويسندگان پيش ،ضروري نباشد يملاك

زمـان   طـور هـم   رسد كه تمام ايـن معيارهـا بـه    نظر مي ز بهره بگيريم. البته بهشناسي ني زيبايي
  ).18 :1387 ديگرانتوانند در يك نظريه حضور داشته باشند (پاملاجي و  نمي

هـا،   چنـدي اعـم از كثـرت نظريـه     شناسي مشكلات جامعه ةنظري ،)1381بيان چلبي ( به
شناختي  ها، عدم وفاق معرفت بين نظريه آميز مسائل، عدم همكاري رقابت درموردوفاق   عدم

و عدم توجه يا حساسيت مكفي بـه اعتباربخشـي    ،و معناشناختي، عدم وفاق وجودشناختي
شـناختي بررسـي    هـاي جامعـه   هاي نقد نظريـه  رو دارد. يكي از روش تجربي نظريه را پيش

انتقادي   رويكردتوانيم  ضوعي پي نبريم نميساختار نظريه و ماهيت آن است. تا به ماهيت مو
شناسان به  شناسي به بيان بسياري از جامعه جامعه ةخود را شفاف سازيم. براي ساخت نظري

(ها)، ابزار تحليلي (تفهيم، تفسير، منطق، مفاهيم تحليلي، رياضـيات و آمـار)    سؤالمسئله يا 
ا پـس از  ه نظريه ،ديگر اي كمي و كيفي نيازمنديم. ازسويه مفاهيم كليدي و محتوايي و داده

چـون   گيرنـد. ايـن ماهيـت نيـز شـامل مـواردي هـم        شدن خود ماهيتي به خود مـي  ساخته
كارهـاي جبرانـي،    هـا يـا قضـاياي بنيـادي، موضـوعات شـناختي، راه       ها، گـزاره  فرض پيش
 ،سـاخت نظريـه   ،سو يك). از5 :1381د (چلبي شو ي ميتوزيع ةو گستر ،هاي تحقيقي روش
توانند براي نقد نظريات  مي  ها نيز ديگر اين چالش و ازسويت روس ههايي روب با چالش ،خود

  نقد را افزايش دهند. ةو هم گستر باشندساز  هم مشكل
هـاي   معاصـر و در رشـته   ةو در دور ،بينـي  تواند نقش توصيف، تبيـين، پـيش   نظريه مي

رد تجويزي به خود بگيرد. نظريه بدون كاربرد معنا ندارد و كارب نقش شناسي اجتماعي روان
خودكشـي دوركـيم    ةنظري ـ ،). براي مثال8 :1370آن در اين چهار مقوله جاي دارد (هومن 

و  پردازد ميو مناسك مختلف  ،ابتدا به توصيف وضعيت آماري خودكشي در شهرها، اديان
بسـتگي   خودكشي را در عدم انسجام و هم ةپردازد و ريش ازآن به تبيين اين موضوع مي پس

گروهي  سمت كاهش انسجام درون كند كه هرچه جوامع به بيني مي و پيش ددان ميدر جوامع 
توان  به اين نظريه، خودكشي را مي باتوجه ،درنهايت .يابد نند خودكشي افزايش ميكحركت 

هاي  نظريهاگرچه . )Pescosolido and Georgiana 1989: 34(د كربستگي كنترل  با افزايش هم
 ولـي  ،ارند و امروزه نيز ايـن دامنـه درحـال توسـعه اسـت     اي د گسترده ةشناسي دامن جامعه

د و وتوانـد ايجـاد ش ـ   اي نمي د. هيچ نظريهنكن مي  ها از اين قوانين تبعيت وب كلي آنارچهچ
به اين  د و اين ماهيت را به خود بگيرد. باتوجهوكه به اين ابزارها مجهز ش مگراين ،دوام آورد
  شناسي تسلط يابد؟ جامعه ةنظريهايي از  جنبه  به چهد منتقد باي ،توضيح
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به ماهيت آن پـي   ؛موردنظر را شناسايي كند ةخود ابتدا نظري دباياجتماعي  ةمنتقد نظري
آن  ةهـاي اولي ـ  و درپي كشف بنيان سد،شنابموردنظر را  ةهاي اساسي نظري فرض پيش ؛ببرد

گيرنـد   ها قرار مي فرض كه پس از پيش را ها يا قضاياي بنيادي نظريه گزاره ،چنين برآيد. هم
شناسـي   جامعـه  ةمسائلي را كه در حوز ،چنين ها آزمون شوند. هم اين گزاره .ندكشناسايي 

ة موضـوعي نظري ـ  ةدهد. منتقد بدون اطلاع از حيط كار خود قرار مي ةروشن است سرلوح
مربوط اسـت و ايـن    چراكه انتقاد به ابعاد همگاني نظريه ،ندكتواند انتقاد  مدنظر خود نمي

پـردازان بـراي حـل مسـائل      كارهـاي جبرانـي نظريـه    بـه راه  دفرض مسلم است. منتقد باي
هايي را براي مسـائل اجتمـاعي مختلـف     حل ها چه راه اجتماعي آگاهي يابد و بداند كه آن

 ـ     منتقد بايد بداند كه آن ،ديگر كنند. ازسوي نهاد مي پيش  ةها بـراي حـل ايـن مسـائل و ارائ
هـا در چـه نـوع از     هـاي آن  بندنـد. روش  كـار مـي   هاي تحقيقـي را بـه   كارها چه روش راه

ند. كنظريه را شناسايي  توزيعي ةگستر دگيرند و درنهايت نيز باي هاي تحقيق قرار مي روش
شـود   شناسـي برداشـته مـي    معـه جا ةهاي اول بـراي نقـد نظري ـ   فرايند است كه قدم  با اين
  ).7 :1381 (چلبي

مفروض   يا هبه سه مسئل دشناسي منتقد باي هاي جامعه براي نقد نظريه ،ديگراز رويكردي 
ــتي  ــوري هس ــي مح ــار  )ontology( شناس ــه درب ــه (نظري ــت  ةنظري ــه؟)، معرف ــي چ  شناس

)epistemology (ــين شناســنده و آن  شناســي چــه بايــد شــناخت)، روش نظريــه (ارتبــاط ب
)methodology(  چگونگي جسـت) 17 :1374زد (ريتـزر  جـوي شـناخت) نظريـه بپـردا    و .(

كـه   يعني اينزد؛ پردابنظريه » واقعيت«، »هستي«، »شدن«، »بودن«به  بايد شناسي نظريه هستي
چه در نظريه وجـود دارد بپـردازد. در ايـن     به رويكرد فلسفي به ماهيت و طبيعت آن باتوجه

و جهان و ديدگاه نظريه در اين زمينـه پرداختـه شـود و     ،ماهيت واقعيت، انسان بهرويكرد 
هاي مربـوط   سؤال ؛ از طريقندك شناسي را استخراج مي گونه است كه مفروضات هستي اين

هايي  و عامليت با سؤال ،گر انساني طور ماهيت كنش واقعيت، جهان و هستي، همين  ةبه حوز
تـوان درمـورد آن    كـه مـي  نظير شكل و ماهيت واقعيت چيست؟ چـه چيـزي وجـود دارد    

  حاصل كرد؟  شناخت
ســوي  معرفــت يــا دانــش اســت كــه منتقــد را بــه ةشناســي نظريــه حــوز ا معرفــتمــا
به معرفـت از جهـان اطـراف خـود      طور هكند انسان چ اي كه بيان مي نظريه ،كشاند مي  خود
ايجـاد   شناسي بنياني فلسفي براي دانيم؟ معرفت دانيم مي چه را مي طور آن هيابد. چ مي  دست

طـور معرفـت    كه تصميم بگيريم چه د و معياري است براي اينهد ميانواع معرفت را شكل 
. در ايـن حـوزه   )Crotty 1998: 8( صـورت منطقـي سـنجيده شـود     درستي و بـه  تواند به مي
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توانـد   واقعيـت اجتمـاعي مـي    چگونـه  :پاسـخ دهـيم  قبيل اين  ضرورت دارد به سؤالاتي از
  بين شناسا و شناخته چيست؟ ةشود؟ ماهيت رابط  شناخته

شناسي و روش را از  دو مفهوم روش بايدشناسي نظريه، منتقد  روش ةدر حوز ،درنهايت
 شـناخت  هـاي قابـل   د به يافتن پديدهتوان گر مي كه پژوهش اي يسشنا روشكند.  هم تفكيك 

ي هـا  شناختي قبلـي اسـت. روش   بپردازد مستلزم ارجاع به پاسخ دو سؤال معرفتي و هستي
منظـور گـردآوري و    ند كه بـه ا اي هاي عملي شناسي فنون يا رويه جامعه ةتحقيق در هر نظري

ا م ـا .گيرنـد  مـي   شي يا فرضيه مورداسـتفاده قـرار  هاي مربوط به يك سؤال پژوه تحليل داده
با شوند،  ها چگونه ايجاد و آزمون مي پردازد كه نظريه ها به اين امر مي شناسي در نظريه روش

منتقـد بخواهـد بـا      ). لـذا اگـر  19 :1374ند (ريتزر گير منطقي مورداستفاده قرار ميچه نوع 
از ايـن دسـت    هـايي  بـه سـؤال   ،شناسـي بپـردازد   جامعه ةشناسي به نقد نظري رويكرد روش
نهاد  هايي را براي پاسخ به سؤال خود پيش حاضر چه روش ةچون نظري هم :برخواهد خورد

كاوي چه جايگاهي در  يا پس ،علوم چگونه است؟ قياس، استقراكند؟ ارتباط آن با ديگر  مي
مذكور دارد؟ جايگـاه ارزش و اخـلاق در ايـن روش چگونـه اسـت؟       ةشناسي نظري روش
  بخشند؟ پردازان چگونه به ادعاي خود اعتبار مي نظريه

  
  شناسي جايگاه فرانظريه در نقد نظريات جامعه. 5

و  ،بندي، اسـتخراج ابعـاد پنهـان    اخت، تبيين، دستهچون شن فرانظريه كاربردهاي بسياري هم
ش مسـير نقـد و بررسـي    پـردازي و گشـاي   هاي نظريه را برعهده دارد و براي نظريـه  چالش
چراكه در مسير نقد نظريات منتقد  ؛)Abrams and Hogg 2004(نماي خوبي است  آن راه  بهتر

نماي مـرتبط و محكـم مهيـا     ون راهتواند بد كامل و جامع نياز دارد. اين مسير نمي يبه ابزار
آينـد. فرانظريـه    وجود مي ها در آن به دهند كه نظريه اي را توضيح مي ها زمينه د. فرانظريهشو

كنـد چـه چيـزي بـراي نظريـه       پيوسته اسـت كـه توصـيف مـي     هم اي از اصول به مجموعه
ر انتقـاد و  )؛ و اين همان مسيOverton 2007پذيرش است ( پذيرش و چه چيزي غيرقابل قابل
  شناسي است. كشاندن نظريات جامعه چالش به

بلكه بـا   ،به شناخت نظريه رسيدطور جامع  توان به ميتنها  پردازي نه با فرانظريه ،بنابراين
شناسي پرداخـت.   هاي جامعه توان به نقد علمي و مناسب از نظريه بررسي ساير ابعاد نيز مي

شناسـي   هـاي جامعـه   توان به نقـد نظريـه   اي نمي فرانظريه يبدون استفاده از رويكرد ،اصولاً
شناسـي   جامعـه  ةگاه به انتقاد مناسب از نظري ـ شناختي آن هاي جامعه پرداخت و منتقد نظريه
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منـابع،   ةفرانظريه به مطالع ،ديگر ند. ازسويكپردازي عبور  خواهد رسيد كه از مسير فرانظريه
 ةپـردازان، مطالع ـ  پردازان و اجتماعات نظريـه  ظريهها، ازجمله بررسي ن ها و زمينه فرض پيش

 هـا  و نيـز كـاربرد نظريـه    ،ايج پـژوهش و نت ـ ،هـا  ها، يافته پردازي، تحليل روش فرايند نظريه
تـوان ابزارهـاي مناسـبي را     هاي فرانظريه مي با استخراج يافته ،). لذاWallis 2010پردازد ( مي

اي را هـدف بررسـي    كه وقتي نظريه طوري ، بهكشيدن نظريه فراهم آورد چالش براي نقد و به
هاي آن را با رويكرد  و يافته ،ها روش ،توانيم ابعاد مختلف چيستي، فرايندها دهيم مي قرار مي
  يم.كناي واكاوي  فرانظريه

 ةاي دربـار  )، يـا نظريـه  Overton 2007: 3ها ( ها به تحليل نظريه فرانظريه ،از نگاهي ديگر
، و واكاوي )Ritzer 2009: 10(هاي مختلف  نظريه ةكنند ، تلفيق)Gadomski 2001: 5(ها  نظريه

پردازنـد؛ و هرگـاه منتقـدي از ايـن رويكـرد       ) مي26 :1395ها (ترنر  و ساختارشكني نظريه
توانـد بـه رويكـرد     د مـي شـو هاي مختلف استفاده از فرانظريه مسلط  ند و به جنبهكاستفاده 

منتقد مجهز بـه فرانظريـه قـوت منطقـي      ،ديگر بيان به .انتقادي خود دقت يا جامعيت بخشد
ترتيب به نقـد خـود     اين  د و بهكن مربوط را با نظريات رقيب آن بررسي و ارزيابي مي ةنظري
واكاوانـه داشـته باشـد. در     تلفيقـي يـا   ةتوانـد جنب ـ  بخشـي مـي   بخشد. ايـن عمـق   مي  عمق

هـا   نظريـه  ةويكرد واكاوانه بر تجزيهاي مختلف با هم تركيب و در ر تلفيقي، نظريه  رويكرد
منظمـي را بـراي    ترتيب، فرانظريه روش  اين  ). به1389 ديگرانزاده و  شود (لطفي تأكيد مي

انـداز نظـري گسـترده     چشـم  ةائو ار ،جديد ةفهم، ارزيابي، انتقاد و بهبود نظريه، خلق نظري
  بخشد. ميشناسي را بهبود  هاي جامعه ورد و نقد نظريهآ مي  فراهم
و ما  )theory-laden( اند آغشته ها به نظريه پديده ةهم ،گويند كه فيلسوفان علم مي چنان آن

كنيم و هيچ واقعيتي نيست كه عريان از نظريه باشد. وقتـي مـا    با لنز نظري به جهان نگاه مي
را بـا تفسـير ديگـري     يم آنشـو  پسـنديم نـاگزير مـي    تفسير معيني از يك رويـداد را نمـي  

كليد فهم ما  ةمنزل شناسي به هاي جامعه نظريه ،ترتيب  ). بدينSoroush 2000كنيم (  گزين يجا
به تنوع آرا  اند. باتوجه نماي تحقيق شناختي نيز چراغ راه از جهان اجتماعي و در تحقيق جامعه

معتبر از ميان  ةگيري از سوابق نظري، انتخاب نظري شناختي، چگونگي بهره و نظريات جامعه
ارچوب نظري يـا  هتدوين چ ةو نحو ،ها يا چگونگي ادغام و تركيب نظريه ،ريات موجودنظ

پـردازي ايـن امكـان را بـه      نظريـه مفهومي تحقيق از اهميت اساسـي برخـوردار اسـت. فرا   
شناسـي را موردبازانديشـي و نقـد     ارچوب اصول معين نظريات جامعههدهد كه در چ مي  ما

ها دست پيدا كنـيم. فرانظريـه ابـزاري بـراي تنظـيم و       تري از آن و به فهم عميق هيمقرار د
هـاي مختلـف از واقعيـت     سازي كند كه به مفهوم تنسيق نظري است و به محقق كمك مي
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كه فرانظريه رويكرد تلفيقـي يـا واكاوانـه     برحسب اين ،دهي منطقي دهد. اين سامان سامان
)Wallis 2010ت خواهد بود.متفاو ،) داشته باشد  

)، مبنايي براي تركيـب و  Overton 2007فرانظريه ابزار منطقي براي ارزيابي و نقد نظريه (
هـاي   سازي با چـالش  ). اگرچه نظريه1374سازي است (ريتزر  و نظريه ،پيوند ميان نظريات

و  ،ها، عدم توافق روي مسائل نظري، اختلاف در مفروضات چون كثرت نظريه اي هم عديده
نظـران   دربـين صـاحب   ت،روس هها روب ن حساسيت مكفي به اعتباربخشي تجربي نظريهفقدا

وجود دارد كه ساخت نظريه مستلزم وجود سـؤال يـا   تاحد زيادي اين توافق شناسي  جامعه
نظري، ابزار تحليلي مناسب (تفهيم، تفسير، منطق، مفاهيم تحليلي، رياضيات و آمار)،  ةمسئل

اي سـاخته   وقتي نظريـه  ،علاوه ههاي كمي و كيفي است. ب و داده ،مفاهيم كليدي و محتوايي
هـا   ها، گزاره فرض چون پيش كند و اين ماهيت عناصري هم شود ماهيت جديدي پيدا مي مي

 ،ترتيـب   ايـن   بـه  ).1381گيرد (چلبـي   هاي تحقيقي را در بر مي و روش ،يا قضاياي بنيادي
منطقي و منسجم براي ارزيـابي و نقـد    يارچوبهچ ةشناسي از طريق ارائ فرانظريه در جامعه

  آورد. مي  د نظري اين حوزه از علم را فراهمرشد و بهبو ةشناسي زمين نظريات جامعه
  
  گيري بحث و نتيجه. 6

و نقد  ،روشي منطقي نظريه را موردفهم، ارزيابي دهد كه به فرانظريه اين امكان را به منتقد مي
با تقويت  ،در اين پژوهش نيز تلاش شد ند.كانداز نظري جديدي را خلق   قرار دهد و چشم

شناسـي از زاويـة    هـاي ورود بـه نقـد نظريـات جامعـه      اين رويكرد و بررسي مباني و شيوه
زيـر را   ةبا استفاده از رويكرد فرانظري مراحـل عمـد  نمايي تنظيم شود.  راه  ،پردازي فرانظريه

  د:كرنهاد  ناسي پيشش جامعه ةتوان براي نقد نظري مي
شناسايي و تصريح مسئله يا سؤال نظري كه نظريه مدعي تبيين يا پاسخ بـه   اول: ةمرحل
  آن است؛
واقع ها و قضاياي بنيادي نظريه كه در بندي منطقي گزاره استخراج و صورت دوم: ةمرحل

  شوند؛ يافته به سؤال نظري محسوب مي هاي نظام خپاس
شناختي،  هاي هستي فرض پيش ويژه بهشناسايي و تحليل مفروضات نظريه  سوم: ةمرحل
  شناختي؛ و روش ،شناختي معرفت

  تحليل قابليت سازگاري و پيوند با ساير نظريات؛ چهارم: ةمرحل
  تحليل قابليت وارسي و اعتباريابي تجربي نظريه؛ پنجم: ةمرحل
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هـاي   ها و تفـاوت  ليل شباهتنظريه با نظريات مشابه رقيب و تح ةمقايس ششم: ةمرحل
ها و مفروضات، قابليت پيونـد و تركيـب بـا سـاير      حيث قوت منطقي گزاره ويژه از هها ب آن

  ها. و قابليت اعتباريابي تجربي آن ،نظريات
  

  نوشت پي
 

ندرت  به اما ،) وجود داردvalidation( يابيگزارش اعتبار يقاتاز تحق يليظاهر در خ اگرچه به. 1
 يـه، نظر يـت و ارجح ينشمنطـق مـرور، مـلاك گـز     مـورد كـه در  يافـت را  يقيتحق توان يم

را ارائـه   يو امثال آن بحـث مسـتدل   يه،و فرانظر يهنسبت نظر يات،نظر يبادغام و ترك منطق
  داده باشد.

  
  نامه كتاب
تهران: سازمان انتشارات و آموزش  ،يشناس در جامعه يشهاند يرس يمراحل اساس ،)1396يمون (ر آرون،

  .يانقلاب اسلام
 ،نامه يانانجام پژوهش، پا يكاربرد ينما انجام دهم؟ راه يمرور يقتحق يكچگونه  ،)1390( هلن آويارد،

 پـور  يعل ـ ينو فـرد  يصـرام  يـا پو ةترجم ـ ،يو پزشك يدر علوم اجتماع يو نگارش مقالات مرور
  شناسان. تهران: جامعه ،گراوند

 ةينشـر  ،»يعلـو  ةيش ـاز منظـر اند  يعـدالت افلاطـون   ارزيـابي نقـد و  « ،)1389( بهـرام  ي،كـاظم اخوان 
  .ييز، تابستان و پا1، ش 1 ةدور ،يعلو ةنام پژوهش

  ، تابستان.16ش  ،يبرد راهمطالعات  ةمجل ،»ياجتماع ةينظر يكالبدشناس« ،)1381( عماد افروغ،
 ،»يـران در ا يعلـوم انسـان   ةروش توسع شناسي يبآس« ،)1391ي (كلاته سادات و احمد يمحمدتق ايمان،

   ، پاييز.19، ش فرهنگ برد راه ةمجل
: يرازش ـ زاده، يلهسـائ  يعبـدالعل  ةترجم ـ ،يشـناخت  جامعـه  هاي يهساخت نظر ،)1395( .جاناتان اچ ترنر،

  .يرازش  يدنو
با اشاره بـه   يم؟رو شو هچگونه روب يشناس گوناگون جامعه هاي يهبا نظر« ،)1387يدرضا (حم پور، جلايي
  .1، ش 16 ةدور ،يعلوم اجتماع ةنام ةينشر ،»ييدانشجو هاي نامه يانپا ينظر يها ارچوبهچ
 ،يـران ا يشناس ـ جامعـه  ةمجل ـ ،»سـازي  يـه در نظر يميتنظ يكنش: ابزار يفضا« ،)1381( مسعود چلبي،

  .1، ش 4  ةدور
  .يبهشتو ارد ينفرورد ،21، ش دانشنشر  ةي، نشر»نقد كتاب يينآ« ،)1363ين (بهاءالد خرمشاهي،

و  ياسيس هاي يشهشرح و نقد اند ياست،در سپهر س ينشدن د يشهر عرف آرمان« ،)1386( عباس خلجي،
  .3، ش 37س  ،ياستس نامه فصل ،»يانحجار يدسع ياجتماع



 335   )يوسفيحميد مسعودي و علي ( يشناس جامعه ياتنقد نظر يبرا يضرورت پردازي يهفرانظر

و عباس  يرزاييم يلخل ة، ترجممدرن يشناس جامعه  ةينظر ،)1390(گودمن  .يداگلاس ج و جرج ريتزر،
  .شناسان زاده، تهران: جامعه يلطف
  .يتهران: علم ،يمحسن ثلاث ة، ترجمدر دوران معاصر يشناس جامعه ةينظر ،)1374( جورج ريتزر،

 تهران: ،)يدر علوم اجتماع يرالاجتماع (روش تفس علم ةدر فلسف هايي	درس ،)1385يم (عبدالكر سروش،
  .ين  نشر
  .يآزاد يامتهران: پ ،يستفلسفه چ يست،علم چ ،)1361يم (عبدالكر سروش،

 ،يدر علوم اجتماع سازي يهنظر ،)1387( لاسورا .ال  ينكو دوم ،تنكارد جيمز ويليام ،جي پاملا ،يكرشوم
  شناسان. تهران: جامعه ي،محمد عبداله ةترجم
و  يفيحسـن پاشاشـر   ةترجم ـ ،يپـژوهش در علـوم رفتـار    يمبـان  ،)1377يكلـز ( ن يـك فردر كرلينجر،
  نور. يآوا :زند، تهران ينجف  جعفر

  .ين نشر تهران: ي،منوچهر صبور ةترجم ،ياجتماع ةينظر يادهايبن ،)1386يمز (ج كلمن،
  تهران: قصه. ي،عباس طاهر ةترجم ،يعلم يها ساختار انقلاب ،)1383( .تامس س كوهن،
 : تهـران  ي،منـوچهر صـبور   ةترجم ـ ،ياجتمـاع  ةيو نظر ،يشناس جامعه ياست،س ،)1378ي (آنتون گيدنز،

  .ين  نشر
 ،»يدر علـوم اجتمـاع   پـردازي  يـه فرانظر« ،)1389يمـي ( ابراه و اسـلام  يمي،ابراه ، رضاعباس زاده، لطفي

  .7، ش 2س  ،يشناس مطالعات جامعه
  گمان.تهران:  ي،خسروان ة مهدي، ترجمتفكر نقادانه ينما راه يشيدن،واضح اند ،)1394يل (ژ لوبلان،
سروش،  يمعبدالكر ة، ترجمالاجتماع علم ةبه فلسف يدرآمد ي،در علوم اجتماع يينتب ،)1373(يل دان ليتل،

  تهران: صراط.
و  يفلسـف  هـاي  يـان بـر بن  يا مقدمـه « ،)1390يي (رضـا  و مهـدي  زاده، يعل ـ ، مهـدي احمـد  محمدپور،
  .انبهار و تابست ،5، ش 3س  ي،اسلام و علوم اجتماع ةمجل ،»يانتقاد يسمرئال يشناخت روش
  .1ج  ،يآموزش ةنام درس ،ها يشهروش نقد اند ي،تفكر نقد ،)1372ي (مصطف ملكيان،
  فرهنگ.  يكپ: تهران ،ي: شناخت روش علميپژوهش در علوم رفتار هاي يهپا ،)1370ي (عليدرح هومن،
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